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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  يونس نگاه

  ٢٠٢٣ فبروری ١٠

  
  يونس نگاه

 "ضخليفه عو"
اند، از جمله  آنان چند نفر متنفذ محل را ھم با خود برده. اند الدين حقانی رفته ت ملاھای ھزاره پيش خليفه سراجأيک ھي

 .گپ است م خوش که آد"خليفه عوض"

شيخ . نوبت روضه خواندند و از کارھای خليفه در گذشته و حال تمجيد کردند   بهجلسمملاھای ھزاره در آغاز 

کرد، يکی از اقارب ما  در انترکانتنينتال قومندانی شما را می) ص(عبدالناصر باميانی گفت ھمان روزی که پيامبر اکرم 

. سراسر ھوتل را نور گرفته بود) ص(صاحب محمد  به دليل حضور قومندانکرد که  او قصه می. ھم در آن ھوتل بود

 .گفتند گرفت و کافر و مسلمان نعره تکبير می بزرگی محيط را فرا می شد، نور ھر بار ترقی می

 .الله اکبر: خليفه آھسته گفت

 .الله اکبر: خليفه عوض بلندتر تکرار کرد

من و استاد محقق يک : خليفه را خطاب کند، رو به ھمراھان کرده گفتکه  جای آن بعد از آن سيد صوفی گرديزی به

 ۀاز کدام جای شھر کابل صدای حمل. بھار سال بود. خورديم  سرکاريز استاد نشسته چای میۀ خانۀروز در برند

ستی دروغ خدا و را. ديديم يک ران کباب شده است. چند ثانيه بعد چيزی شلپ کرد و داخل پتنوس افتاد. استشھادی آمد

. استاد محقق ترسيد، ولی من که در گرديز کرامات بسيار ديده و شينده بودم به استاد محقق گفتم، صبر کن. گويم نمی

 ۀی از لينگ آمد که تحفئاستاد نشست و من از لينگ کباب شده پرسيدم چه کسی ترا فرستاد؟ باور کنيد، به والله صدا

 !الله ھستم خليفه حفظه

گی نداشت، خود را  سنگردوست آماد.  خودت استۀ احمد حسين سنگردوست اشاره کرد که نوبت روضشيخ باميانی به

  :دستی کرده گفت جا کرد که روايتی بسازد، خليفه عوض پيش جابه

 ".اگر اجازه بشه مه يک خاطره خوره بگوم "

 ".بگوی": خليفه گفت
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شوا روزای آخر دوره جموريت . موگوم  دروغ نهشوم مه خون. خليفه صاييب آردوی مو ھمنام استيم": خليفه عوض گفت

 ءھردويشی ده مکتب سيدالشھدا. خوان ديشت ده حويلی از مه يک ھمسايه دشتيم که دو دختر نوجوان درس. بود

 ".بود که گرمپس شد) چاشت(نيمرزه . مورافتن

 ".خليفه عوض کوتاه بگوی": شيخ باميانی گفت

کشته . شی زخمی شد دنی يگ دختر ھمسايه کشته و يگ.  دردسر بيدومخليفه صاييب چه«: خليفه عوض کوتاه کرده گفت

آبی "وختی از کوما بور شد گردون آبی خوره ماکم گرفته گوفت . شی چند روز ده کوما بود زخمی. ره بوردی گور کدی

خليفه حقانی "فت دختر گ" کدام خليفه؟"آبيش پرسيد ." شی نور موباريد از چنگولای ديست. مه خليفه ره ده خاو ديدم جان

ديگه "آبيش پرسيد که ." گفت درس نخوانيد که گنا دره"دختر جواب دد " خليفه چه گفت؟"ِآبه دختر پرسيد ". الله حفظه

 ».افتاد) گريه(ھق کده ده اويی  شی بند شد و ھق دختر از خوشی زياد زبون" چيز گفت؟

بعد از آن ھمه گپ زدند، جز خليفه . يگر کشيدسوی د شيخ باميانی نگذاشت خليفه عوض ادامه دھد و قصه را يک

ھا بايد از نيروھای ما حمايت کنند، خليفه  الدين گفت ھزاره وقتی خليفه سراج. زد در عوض او پيش خود گپ می. عوض

 ؟چه رقم: عوض پرسيد

 ".جوانا بورن ده کندک انتحاری شامل شونن" :خودش جواب داد

 "؟بخشی چه": از خودش پرسيد

 "!آدم بخشی چه استشھادی موشونه. بخشی کشتو ديگه": خودش جواب داد

 "؟کی ره بوکشن": از خودش پرسيد

شی يک  نودونه درصد ملک مسلمان استن و کلگی. کافير خو ده ملک مو کم نيه. کافيرا ره بکشن": خودش جواب داد

شار کابل پر از آدم کشتنی . ايمان ھيچ مسلمان کاميل نيه و حتمن يک دليل پيدا موشه که کافير گفته بکشی. عيب درن

بچه خو ره ريی مونوم که بوره مجاھد  .دم کشتنی پيدا موشهده مکتب، ده سرک، ده شار، ده بازار، ده ھرجای آ. استه

کلگی مو يکجای . استشھادی شده بيه ده ماجيد خودون مو خود ره انفجار بيديه. ِآبه خو ره بکشه. شوده بايه مره بکشه

 ".بيشت بوری

 


